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  چكيده

اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري بـراي تسـهيل حضـور محكـوم در جامعـه و اعمـال       

قضـايي شـخص،   ) شناسـنامه (محو سابقه محكوميت كيفري از سجل  رأفت نسبت به اوست با

مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را سـاقط كـرده و حقـوق سياسـي و اجتمـاعي      

همچنين امكـان برخـورداري شـخص را از پـاره اي امتيـازات      . شخص را به او باز مي گرداند

ه فقدان سـابقه محكوميـت كيفـري    قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط ب

، تلاشي در خور امـا نـاقص بـراي     مكرر قانون مجازات اسلامي 62ماده . است فراهم مي كند

استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثـار اعـادة حيثيـت، نهـاد     

  .اصلاح است را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و» اعاده حقوق اجتماعي به محكوم«

  : واژگان كليدي 

  اعادة حيثيت ، سقوط مجازاتهاي تبعي ، اعادة حقوق سياسي و اجتماعي به محكوم



  ٣

  مقدمه

اعتبار امر مختومه «كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه  1اصولا با صدور حكم قطعي

ندرج در حكم و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي م» كيفري

همچنـين  . از زمـرة آنهاسـت  ) تبعـي (يـا مقـرر شـده در قـانون     ) اصـلي و تتميمـي  (محكوميت 

كيفري او ) سجل(محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه 

همچون عـدم اسـتفاده   (شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات 

  .در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود) وط از آزادي مشر

نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشـايندي بـراي محكـوم    

است كه سلب يا تضعيف شـأن موقعيـت اجتمـاعي او از زمـرة آنهاسـت و چـه بسـا كسـب و         

را و رنـج  تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سـالها مـدا  

همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهـام فـردي   . است

غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفـال دادرس ، آثـار مخـرب اجتمـاعي و     

رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عـدالت جزايـي را مخـدوش و    

  .به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشداعتماد عمومي 

                                           
قـانون تشـكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب       ١٨مـاده   ٢زيـرا بـه اسـتناد تبصـره     . قطعيت احكام در حقوق موضوعه ايران نسبي است و نه مطلـق  - ١
ص شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ميتواند در مـواردي كـه رأي قطعـي را خـلاف بـين شـرع يـا قـانون تشـخي         ) .  ١٣٨١و اصلاحات  ١٣٧٤مصوب (

همچنين رئيس قوة قضائيه مي تواند در هر زماني كه رأي صـادره را خـلاف بـين شـرع تشـخيص دهـد       . ميدهد آن را نقض و رأي مقتضي صادر كند
  .جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعي بودن حكم مانع از اين اقدام نيست



  ٤

از شايسته ترين تدابيري كه براي رفع يا تقليل آثار ناخوشايند گفته شده در ادبيات حقوقي ما 

است كه ضمن تبيين مفاهيم مختلف آن، مباني ، شرايط و آثار » اعاده حيثيت«نيز مطرح شده 

  .مفهوم مختارمان را تشريح مي كنيم

  لياتك) الف 

  مفهوم اعاده حيثيت -1

تركيب يافته است كه اعـاده  » حيثيت«و » اعاده«اعادة حيثيت به لحاظ لغوي از دو كلمة عربي 

اسـت و گفتـه شـده اسـت اعـاده       2و حيثيت بـه معنـاي اعتبـار و آبـرو      1به معناي بازگردانيدن

معـادل   .3بازگشت به اهليتـي اسـت كـه شـخص بـه علتـي آن را از دسـت داده اسـت        «حيثيت 

و معـادل  » اعـاده الاعتبـار  «و » رد الاعتبار«اصطلاح اعاده حيثيت در زبان عربي عمدتاً كلمات 

  .4به معناي اعادثه حيثيت يا اعتبار است  Rehabilitationانگليسي آن 

، اعاده حيثيت به مفهـوم واحـدي اسـتعمال نشـده اسـت، بـه طـور كلـي در          در ادبيات حقوقي

  :اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است مقررات و متون حقوقي، 

تدبيري براي بازگشت شأن و آبروي مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدي شـريرانه   -1

در اين حالت اعاده حيثيت در چهره يـك ضـمانت   . ديگري) غيرعمدي (و يا حداقل خطايي 

ر مـي شـود، زيـرا    اجرا و خصوصاً از مصاديق يك جبران خسارت معنوي با اقدام تأميني ظـاه 

                                           
  .١٣٤/ ١:  ١٣٨٢معين،  - ١
  .٣٩٤همان ،  - ٢
  .٥٩:  ١٣٦٣ جعفري لنگرودي، - ٣
  .٦٥:  ١٣٨٣فرهنگ حقوقي ،  - ٤



  ٥

يـك ارزش  ) 22اصـل  (صيانت از حيثيت اشخاص حسـب مـوازين اسـلامي و قـانون اساسـي      

قـانون   171قانون مجازات اسلامي در راستاي پيش بينـي اصـل    58ماده . عالي و اساسي است

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكـم بـر   «: اساسي مقرر مي دارد 

، ضرر مادي يا معنـوي متوجـه كسـي گـردد، در مـورد ضـرر مـادي در صـورت         مورد خاص

تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسـيله دولـت   

جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتـك حيثيـت   

  ».شود از كسي گردد بايد نسبت به اعادة حيثيت اقدام

هـر كسـي بـه قصـد اضـرار بـه غيـر يـا         «: قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مـي دارد    698ماده 

تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسـلات يـا عـرايض يـا     

گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي يا امضا يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايـد  

با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقـي يـا   يا 

حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسـبت دهـد اعـم از ايـن كـه از طريـق مزبـور بـه         

علاوه بر اعـادة حيثيـت در صـورت    . نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه

  ».ضربه محكوم شود 74به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا امكان ، بايد 

طرقي كه در موارد مزبور براي اعادة حيثيت انتخاب مي شود يكسـان نيسـت ولـي در برخـي     

موارد با دخالت مقام قضايي صالح، درج حكـم در جرايـد و مطبوعـات يكـي از شـيوه هـاي       

هنرمنـدان  (نون حمايت مؤلفان و مصـنفان  قا 27چنانكه ماده : منطقي براي اعادة حيثيت است 



  ٦

قانون آيـين دادرسـي    298قانون اقدامات تأميني و ماده  17ذيل ماده ) . 11/10/1348مصوب 

) 7/2/1339(قانون مسئوليت مـدني مصـوب    10مادة . در امور كيفري به اين شيوه اشاره دارد

  .نيز همين راه حل را تجويز كرده است

حيثيت، تأسيسي حقـوقي اسـت كـه بـا الغـاي محكوميـت از سـجل        در مفهوم ديگر اعادة  -2

شخص، باعـث سـقوط مجـازات تبعـي و زوال محكوميـت كيفـري شـده و        ) كيفري(قضايي 

بنـابراين بـا نيـل شـخص بـه اعـاده       . حقوق موقعيت هاي قانوني را به شخص بـاز مـي گردانـد   

وند عـادي ، اهليـت   حيثيت آثار محكوميت سابق ملغـا و او هماننـد يـك نـاكرده بـزه و شـهر      

  .اجراي تمامي حقوق اجتماعي و سياسي خود را باز مي يابد

  .در اين مقاله، ما مفهوم اخير از اعاده حيثيت را اختيار كرده ايم

  پيدايش و گسترش اعاده حيثيت -2

اعاده حيثيت به مفهومي كه گفته شد از حقوق انساني و مشروع هـر شخصـي اسـت كـه قـبلاً      

و جرم نهاده و مايل اسـت بـا كمـك جامعـه و ديـد بـاز راه صـواب را در        گامي در راه كژي 

آينده بپيمايد ولي به نظر مي رسد اين نهاد در نظام حقوقي ايران، تحت تأثير حقوق خـارجي  

در كشور فرانسه به موجب قانون آيين دادرسي كيفـري،  . پيش بيني واجرا شده است) فرانسه(

ود و مقامات اداري پـس از جلـب نظـر مقامـات قضـايي      اعاده حيثيت داراي خصيصه اداري ب

محكوم را مشمول اعاده حيثيت مي كردند و در نتيجه ) دادگاه استيناف محل اقامت محكوم(

آن تمامي عـدم اهليـت هـاي محكـوم زايـل مـي شـد ولـي بعـداً ايـن تأسـيس كـه ابتـدائاً بـه               



  ٧

و بـه عـلاوه   ) ثـت قضـايي  اعاده حي(مجازاتهاي جنايي محدود بود داراي خصيصة قضايي شد 

به تمام محكوميت هاي مندرج در سجل كيفري از جمله محكوميـت هـاي جنحـه اي تسـري     

همچنين به جاي آن كـه فقـط عـدم اهليـت هـاي ناشـي از محكوميـت را زايـل كنـد،          . يافت

ــرد     ــي ب ــين م ــر آن را از ب ــي و اث ــت جزاي ــورد    . محكومي ــم در م ــت ه ــاده حيثي ــس از اع پ

م محكوماني كه مجازات آنها مشمول مرور زمان شـده بـود، توسـعه    تكراركنندگان جرم و ه

فرانسـه، اعـاده حيثيـت     1899اوت  5يافت و نهايتاً در پايان قرن نـوزدهم و بـه موجـب قـانون     

قانوني نيز مورد توجه و قبول قـرار گرفـت و نظـام حقـوقي فرانسـه، از هـر دو تأسـيس اعـاده         

  .1حيثيت قضايي و قانوني برخوردار شد

به  …ولا اعاده حيثيت در بسياري از نظام هاي حقوقي مثل فرانسه، لبنان  ، سوريه ، ليبي و اص

  : به عبارت ديگر شيوه هاي اعطاي اعاده حيثيت دو گونه است. دو نوع قابل تقسيم است

  اعاده حيثيت قضايي  -1

  اعاده حيثيت قانوني -2

  .كه هر يك را به اختصار توضيح مي دهيم

                                           
  .٩٠٤-٢/٨٩٧:  ١٣٧٧و استفاني و ديگران ،  ٤٢٢ – ٢/٤١٢:  ١٣٦٨علي آبادي ،  - ١



  ٨

  : حيثيت قضايي  اعاده –الف 

در اين روش هر محكوم از دادگاه صالح ، صدور حكم بر اعاده حيثيـت خـود را مطالبـه مـي     

شـرايط  . كند و دادگاه پس از بررسي در صورت صلاحديد به اعاده حيثيت حكم خواهد داد

اعطاي اين نوع از اعاده حيثيت در همه كشورها يكسان نيسـت و در حقـوق موضـوع فرانسـه     

  :شرايط آن عبارتند از مهمترين 

؛ بنـابراين   1اجراي كامل مجازات مورد حكم يا عفـو خصوصـي و يـا شـمول مـرور زمـان       -1

محكومي كه مجازات او به دليل تعليق اجرا نمي شود، در ايام تعليق نمي تواند از امتياز مزبور 

  .برخوردار شود) اعاده حيثيت(

. يـا تحقـق مـرور زمـان اجـراي مجـازات       سپري شدن مهلتهاي پيش بيني شده در قـانون و  -2

مهلت هاي مزبور براي محكوميت هاي خلافي، جنحه اي و جنايي به ترتيب يك، سه و پـنج  

اين مهلت براي كساني كه مرتكب تكرار جرم مي شوند و يا كساني كه قبلا يـك  . سال است

ي سالب آزادي ايـن  براي مجازات ها. بار از اعاده حيثيت استفاده كرده اند دو برابر مي شوند

اگـر محكـوميتي   . مدت از تاريخ آزادي قطعي و يا آزادي مشروط فسخ نشده اجرا مـي شـود  

مدتهاي مزبور دو برابر مي شود به اين شرط كـه ثابـت    اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد،

محكـومي كـه   . كند در مدت مزبور، به علت ارتكاب جنحـه و جنايـت محكـوم نشـده اسـت     

                                           
  .مرور زمان ، در اين حالت اجراي فرضي مجازات تلقي مي شود - ١



  ٩

براي كشور انجام داده است ممكن اسـت از برخـي معافيـت هـا در ايـن مـورد        خدمات عالي

  .برخوردار شود

در اين موارد شخص درخواستي را به داستان شهرستان محل اقامت خـود تسـليم مـي كنـد و     

پرونده بـه دادسـتان اسـتان     بعد از تحقيق دادستان و از جمله جلب نظر قاضي اجراي مجازات،

احاله مي شود تا دادگـاه بـا   ) شعبه تحقيق دادگاه استان(به دادگاه صالح  ارسال و از اين طريق

دادگـاه مـي توانـد ايـن درخواسـت را رد      . ملاحظه رفتار محكوم مبادرت به صدور رأي كند

ايـن  . كند ولي نمي تواند آن را تنها به دليل شدت اعمالي كه شخص مرتكب شـده، رد كنـد  

حقيقـي نيسـت و شـامل اشـخاص حقـوقي هـم        ، مختص اشـخاص )اعاده حيثيت(درخواست 

  .1شود مي

در قــوانين كيفــري ايــران، ايــن نــوع از اعــاده حيثيــت را فقــط مــي تــوان در لايحــه شــماره    

كه از طرف وزارت عدليه تهيه و به مجلس شوراي ملي پيشنهاد شد،  1318سال  3838/1394

ه مجـازات اصـلي و يـا    نسبت به محكوماني ك ـ«لايحه مزبور  16به موجب ماده . ملاحظه كرد

اسقاط آن گذشته و مستمراً رفتار پسنديده از آنها به ظهور رسيده باشد، بـه تقاضـاي محكـوم    

  .2عليه حكم به اعاده حيثيت داده مي شود

                                           
  ).٣١٥:  ١٣٨٤و زراعت،  ٩٠٢ – ٨٩٨:  ١٣٧٧استفاني و ديگران ،  - ١
  .٨٣٣: معيني  - ٢



  ١٠

  : اعاده حيثيت قانوني  –ب 

اعاده حيثيت قانوني بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعي، به عنـوان يـك حـق    

عطا خواهد شد و با آن اصولا محكوميت كيفري و آثار آن زايل شـده و شـخص   به محكوم ا

شروط اصلي اعطـاي آن هماننـد اعـاده حيثيـت      ميتواند كليه حقوق اجتماعي خود را باز يابد،

  :قضايي در برخي از كشورها عبارتست از 

  سپري شدن مدت زمان معيني بعد از اجراي مجازات  -1

  عدم ارتكاب جرم جديد -2

ــوع    د ــانوني حســب ن ــت ق ــراي اعطــاي اعــاده حيثي ــان لازم ب ر برخــي از كشــورها مــدت زم

محكوميت جنايي يا جنحه اي و همچنين حسب آن كه محكـوم شـخص حقيقـي يـا حقـوقي      

را بـه اعـاده حيثيـت قـانوني      59– 56مـواد   1304قانون مجازات عمومي . است، متفاوت است

سياسي پيش بيني و نسبت بـه جـرايم سياسـي     اختصاص داده و آن را در مورد جرايم عادي و

 1352پس از آن قانون اصلاح قـانون مجـازات عمـومي سـال     . ارفاق بيشتري را مقرر مي كرد

به اعاده حيثيت قانوني، تصريح و حسب محكوميت  58و تبصره يك آن و ماده  57طي مواد 

كـرد   را پيش بيني مـي شخص به واسطه ارتكاب جرايم عادي يا سياسي، شرايط نسبتاً متفاوتي 

قانون مجازات اسلامي از تشريح  729و ما به سبب نسخ صريح مقررات مزبور به موجب ماده 

  .جزئيات آن صرف نظر مي كنيم
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  مباني و آثار -3

محكوميت كيفري اصولاً وجهه و حيثيـت اخلاقـي و اجتمـاعي مجـرم را از ميـان مـي بـرد و        

ا رياضـت و خويشـتن داري و حركـت بـر مـدار      ترميم آن چهره آسـيب ديـده، نيازمنـد سـاله    

اخلاق و موازين قانوني است و دور از انتظار نيست كه خصوصاً برخـي از تبهكـاران حتـي بـا     

همچنانكـه  . انطباق رفتار خود با قانون هرگز حيثيت اجتماعي از دست رفته خود را بـاز نيابنـد  

با وجود . مل مجازات نظاره كردنمي توان اميدوارانه اصلاح برخي از محكومان را پس از تح

اين هماهنگ با موازين اخلاقي، برخوردار كردن محكوم از امتياز اعاده حيثيت و بهره منـدي  

  :او از حقوق اجتماعي يك ضرورت و متكي به دلايل زير است 

با تحمل محكوميت كيفري و انقضاي مدتي پس از آن و عدم ارتكـاب جـرم مجـدد،     –الف 

و بـر ايـن    1كوم اصـلاح شـده اسـت و داراي حالـت خطرنـاك نيسـت      فرض مي شود كه مح

  .اساس ادامه محروميت شخص از پاره اي حقوق اجتماعي و سياسي خلاف عدالت است

اصلاح شخص پس از تحمل محكوميت كيفري و بروز رفتارهاي شايسته از ناحيـه وي،   –ب 

قـانون، محكـوم را از   جامعه را مكلف مي كنـد كـه مسـتند بـه اصـل تسـاوي مـردم در برابـر         

فرصتهاي برابر با ساير افراد برخوردار مي كند و ضمن بهره مند كردن او از حقايق اجتمـاعي  

  .و سياسي، زمينه حضور و فعاليت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد

                                           
  .٩٠٢ – ٨٩٨:  ١٣٧٧استفاني و ديگران ،  - ١
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اعاده حيثيت به محكوم نوعي ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوسـتي منطبـق مـي     –ج 

رام و اعتماد به شأن و كرامت ذاتي انسان سرچشمه مي گيـرد كـه حتـي پـس از     شود و از احت

  .تحمل مجازات از آن برخوردار است

اعاده حيثيت با هدف والاي حقوق كيفري از مجازات، يعنـي اصـلاح مجـرم، هماهنـگ      –د 

ت بـه  به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد مجرم امكان پذير نيست و جامعه با اعاده حيثي ـ. است

محكوم گام مهمي در راه پيشگيري از جرم بر مي دارد، زيرا فردي كه بـه خـاطر لكـه ننگـين     

گذشته همواره در محروميت است، درصدد انتقام از جامعه بر مي آيد و ارتكـاب جـرم يـك    

  .واكنش نامبارك از ناحيه او است

مي دارد، زيـرا مجرمـي   نهاد اعاده حيثيت سنخيتي قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسـلا  –هـ 

كه مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبه آميزش را ايفا كرده است و او را مصمم كـرده  

به سـان  . كه از گذشته سياه خود فاصله بگيرد و در مسير اصلاح و رفتار پسنديده حركت كند

ز امتنـان و  فردي پشيمان تلقي مي شود كه مشمول لطف الهي است و جامعـه نيـز نبايـد او را ا   

رأفت خود محروم كند بلكه بايد امكان زندگي عادي را در ميان مردم، ضمن برخورداري از 

  .تمام حقوق و امتيازات قانوني براي او فراهم كند
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اعاده حيثيت كه به اتكاي دلايل مزبور مورد پذيرش نظام هـاي عـدالت كيفـري قـرار گرفتـه      

  :است داراي آثار زير است 

  ت هاي تبعيسقوط مجازا -1

  محو سابقه محكوميت كيفري از سجل كيفري  -2

  از بين رفتن آثار سابقه محكوميت -3

  برخورداري شخص از پاره اي امتيازات -4

  اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران –ب 

اعاده حيثيت كه تدبيري مناسب به منظور فراهم كردن زمينه حضور و فعاليـت موفقيـت آميـز    

قـرار   1357ت مورد توجه مقررات كيفري ايران قبل از انقلاب اسـلامي  محكوم در جامعه اس

شرايط آسـانتري را بـراي محكومـان سياسـي      1352گرفت تا آنجا كه قانون مجازات عمومي 

تمهيد كرد، اما اولين قوانين جزايي ايران پس از انقلاب به اين نهاد نپرداخت و ايـن سـؤال را   

  !ام به اعادة حيثيت نايل مي آيند يا خير؟باقي گذاشت كه آيا محكومان سرانج

اين نظريه كه در حقوق جزاي اسلامي، مجرم پس از اجراي مجازات، به اعـاده حيثيـت نايـل    

كه ثمره آن برقـراري  » محكوميت هاي مؤثر كيفري«مي آيد نيز مانع نشد كه قانون موسوم به 

تصويب نشود تا اين كه در  1366در سال . آثار و تبعات دائمي در مورد برخي محكومان بود

مكرر قانون مجازات اسلامي در راه احياي نهاد اعـاده   62قانون گذار با وضع ماده  1377سال 

به موجب ماده مزبور محكوميت قطعي كيفري در جـرايم عمـدي بـه شـرح     . حيثيت گام نهاد
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شـده و   زير محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از انقضاي مدت تعيـين 

  :اجراي حكم رفع اثر مي گردد 

  محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال از اجراي حكم -1

  محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم -2

  محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم -3

اده حيثيـت بـه محكـوم در نظـام حقـوقي ايـران، آثـار        در اينجا براي بررسي جايگـاه نهـاد اع ـ  

محكوميت و شرايط و آثار رفع اثر از محكوميـت كيفـري را بـر پايـه مقـررات جـاري تبيـين        

  .كنيم مي

  محكوميت كيفري -1

مكرر قانون مجازات اسلامي، فقط پاره اي از محكوميتهـا بـه سـلب حقـوق      62به استناد ماده 

اين موارد به سه نـوع محكوميـت بـه ترتيـب زيـر محـدود        اجتماعي محكوم منجر مي شود و

  :است 

محكوميت به قطع عضو در جرايم مشمول حد مثـل قطـع عضـو در مقـام اجـراي حـد        –الف 

. سرقت و محاربه كه محكوم را براي مدت پـنج سـال از حقـوق اجتمـاعي محـروم مـي كنـد       

  .شود ل ماده مزبور نميبنابراين قطع عضو اگر در مقام اجراي مجازات قصاص باشد، مشمو

محكوميت به شلاق در جرايم مشمول حد نيز يك سال محكوم را از حقـوق اجتمـاعي    –ب 

در اين صورت اولا محكوميت به دليل ارتكاب جرايم مشمول حـد اسـت و   . محروم مي كند



  ١٥

ثانياً محكوميت فقط به مجازات شلاق محـدود شـده و شـامل سـاير محكوميـت هـاي حـدي        

  .نيست

وميت به حبس تعزيري بيش از سه سـال ، دو سـال شـخص را از حقـوق اجتمـاعي      محك –ج 

مكرر قانون مجازات اسلامي، محكوميت مورد  62ماده  3حسب منطوق بند . محروم مي كند

نظر به مجازات حبس بيش از سه سال و مجازات تعزيري نه بازدارنـده منحصـر شـده اسـت و     

بس تعزيري بـيش از سـه سـال موجـب عـدم      معلوم نيست چه خصوصيتي در محكوميتهاي ح

  .تصريح به محكوميت هاي بازدارنده مشابه شده است

  محروميت از اعمال حقوق اجتماعي -2

مكـرر بـه تصـريح مـاده مزبـور حقـوق        62گفته شد كه محكوميت هاي ذكـر شـده در مـاده    

حـدود  در معني م«: درتعريف حقوق اجتماعي گفته اند . اجتماعي را از شخص سلب مي كند

به حقوقي گفته مي شود كه فـرد آن را بـه عنـوان ايـن كـه عضـو جامعـه اسـت و بـا فعاليـت           

شخصـي و حرفـه اي خـود و يـا بكـارگيري دارايــي خـود در اجتمـاع تـأثير مـي گــذارد دارا          

  » …باشد مانند حق مالكيت، حق كسب و كار و  مي

در روابـط بـا مؤسسـات     يا گفته شده حقوق اجتماعي حقوقي است كه مقنن براي اتباع خـود 

حـق انتخـاب كـردن و انتخـاب      حق اسـتخدام ،  عمومي مقرر داشته است مانند حقوق سياسي،

  …شدن در مجالس و در هيأت منصفه و 
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مكرر قانون مجازات اسلامي صراحتاً در تبيين مفهوم حقوق اجتماعي مقـرر   62ماده  1تبصره 

قانونگذار براي اتباع كشور جمهـوري  حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه «: داشته است

اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميـت آن منظـور نمـوده و سـلب آن بـه وجـب       

  :قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل 

حـق انتخـاب شـدن در مجـالس شـوراي اسـلامي و خبرگـان و عضـويت در شـوراي           –الف 

  ينگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهور

عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن بـه موجـب قـانون     –ب 

  .انتخاب مي شوند

  عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا –ج 

  اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري –د 

استخدام در وزارتخانه ها ، سـازمانهاي دولتـي ، شـركتها ، موسسـات وابسـته بـه دولـت،         –هـ 

اريها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلـس شـوراي اسـلامي و شـوراي     شهرد

  نگهبان و نهادهاي انقلابي

  وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري –و 

  انتاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي –ز 

  عناوين افتخارياستفاده از نشان و مدال هاي دولتي و  –ح 
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  )اعاده حقوق اجتماعي به محكوم(شرايط اعاده حيثيت  -3

مكــرر قــانون مجــازات اســلامي،  62مهمتــرين اثــر تبعــي محكوميــت هــاي منــدرج در مــاده 

محروميت شخص از پاره اي از حقوق اجتماعي است اما اين محروميت دائمي نيسـت و پـس   

رفـع مـي گـردد و از آن پـس     ) زات تبعـي مجـا (از سپري شدن مدتهاي تعيين شـده، ايـن اثـر    

برخورد نظام عدالت كيفري با چنين شخصي، همچون يك شهروند عادي است كه صـاحب  

حيثيت است و حق استيفاي دوباره حقوق چنين شخصي، همچون يك شهروند عـادي اسـت   

ني و اجتماعي به او باز مـي گـردد و   كه صاحب حيثيت است و حق استيفاي دوباره حقوق مد

مكـرر قـانون مجـازات     62اصطلاحاً مي گوييم كه به اعاده حيثيت نايل آمده است ولي مـاده  

اسلامي گذشته از آن كه عنوان اعاده حيثيت را به كار نبرده به همـه آثـار اعـاده حيثيـت هـم      

ازات اسـلامي تنهـا   مكـرر قـانون مج ـ   62به عبارتي بايد گفت كـه مـاده   . تصريح نكرده است

گامي كوتاه در مسير اعاده حيثيت به محكوم پيموده است كه فقط به يكي از مهمتـرين آثـار   

اعاده حيثيتي يعني رفع اثر از محكوميت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعي به شـخص اشـاره   

قـوق  مكرر قانون مجازات اسلامي تنها بـه اعـاده ح   62از اين رو اگر گفته شود ماده . كند مي

سياسي و اجتماعي فرمان مي دهد يا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخي از حقوق اجتمـاعي  

  .سخني به گزاف نگفته ايم و سياسي به محكومان خاص است، 
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اما اعاده حيثيت و يا به عبارت ديگر اعاده حقوق مدني و اجتماعي منوط بـه تحقـق شـرايطي    

  .است كه آن را مختصراً بررسي مي كنيم

  اجراي مجازات -الف

اولين شرط اعاده حيثيت و يا به عبارت ديگر اعاده حقوق اجتماعي سلب شده، اجراي حكـم  

بنابراين محكومي كه حكم محكوميت در مورد او به دلايلي چـون فـرار از   . محكوميت است

اجرا نشده است به اعاده حيثيت نايـل نخواهـد آمـد تـا آنكـه بـه         …چنگ دستگاه عدالت و 

  . اي مجازات تكميل كنداجر

وفق مـاده  . پس مرور زمان اجراي مجازات موجب اعاده حقوق مدني و اجتماعي نخواهد شد

، از شرايط اعاده حيثيت، اجراي مجـازات يـا شـمول مـرور      1352قانون مجازات عمومي  57

زمان بود و مرور زمان از آثاري مشـابه اجـرا و اتمـام مجـازات برخـوردار بـود ولـي در حـال         

مكـرر قـانون مجـازات اسـلامي اجـراي حكـم در مـورد         62حاضر با عنايت به صراحت ماده 

محكوميت هاي پيش بيني شده در آن ماده ضروري است و مرور زمان به منزلة اجراي حكـم  

مـرور زمـان را تنهـا در مـورد      1 174قانونين آيين دادرسي كيفري نيز در ماده . محكوم نيست

ارنده، و اقدامات تأميني و تربيتي، پيش بيني كرده و حكـم خـود   جرايم مستحق مجازات بازد

  .را شامل جرائم مستحق حد يا مجازاتهاي تعزيري نكرده است

                                           
هرگاه حكم صادر گرديد ولي اجرا نشده باشد پس از انقضاي مواد مقرر در همان مـاده از تـاريخ   ) ١٧٣(در موارد مذكور در ماده قبل :  ١٧٤ماده  - ١

  .قطعيت حكم اجراي آن موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود
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در مورد جرائمي كه قابل گذشت اند، اگر شاكي ازشـكايت خـود عـدول نمـوده و گذشـت      

ي كند و در نتيجه آن با نظر قاضي اجراي محكوميت متوقـف شـود، آثـار محكوميـت كيفـر     

مكـرر قـانون    62ماده  3تبصره ( زايل شده و شخص مي تواند از اعاده حيثيت برخوردار شود 

دادگـاه فقـط درميـزان مجـازات      و در موردي اگر به رغم گذشـت شـاكي،  ) مجازات اسلامي

حبيـب زاده و  ( مرتكب جرم تخفيف داد همچنان كـه برخـي از حقـوق دانـان نيـز گفتـه انـد        

مكـرر   62مـاده   3بر اين باور بود كه به استناد ملاك مقرر در تبصره  بايد -)22: 1382بابايي، 

بـا اتمـام مجـازات، شـخص فـوراً بـه       . قانون مجازات اسلامي كه توقف اجراي مجازات است

  .اعاده حيثيت نايل خواهد آمد

عفو عمومي كلي نيز باعث القاي محكوميت كيفري از سجل كيفري و محو آثار آن اسـت و  

« : نظريـه اداره حقـوقي نيـز مقـرر مـي دارد      . به اعاده حيثيت نايل خوهد شد در نتيجه شخص

» …رافـع آثـار جـرم و محكوميـت اسـت     . عفو عمومي  چون به تصويب قوه مقننه مـي رسـد  

مكرر قانون مجازات اسلامي نيـز بـر    62ماده  5به نظر مي رسد تبصره ) 8831/7نظريه شماره (

در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفـري را نيـز   « :وجب آن اين امر اشعار مي دارد، زيرا به م

و درنتيجه شخص به اعـاده حيثيـت نايـل    » رفع مي گردد …آثار محكوميت... شامل مي شود

هيئـت عمـومي ديـوان عـالي      16/12/1359مـورخ   24/59رأي وحدت رويه شماره . مي شود

جازات هاي تبعـي نيـز مـي    آثار محكوميت كيفري كه شامل م« : كشور نيز مقرر داشته است 

» …با تصويب قانون عفو عمومي زايل مي گـردد ) قانون مجازات عمومي 55طبق ماده (باشد 
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قـانون مجـازات    55البتـه وفـق ذيـل مـاده     ) 336:  1373مجموعه آراء وحدت رويه، قرباني، (

د ، اگر عفو  عمومي جزئي بود، اثار كيفري باقي مي ماند ولي بـه نظـر مـي رس ـ   1352عمومي 

در حال حاضر در صورت وقوع عفو عمومي جزئي، قواعد معمول مربـوط بـه اعـاده حيثيـت     

اعمال مي شود؛ يعني اگر با عفو بخشي از مجازات محكوميت شخص بيش از سه سال باشد، 

  شخص براي دو سال از حقـوق اجتمـاعي محـروم مـي مانـد و پـس از گذشـت مـدت مقـرر          

  .ي آيدشخص به اعاده حيثيت نايل م) دوسال( 

قانون مجازات اسلامي، پس از پيشـنهاد   24و ماده  110عفو خصوصي، وفق بند يازدهم اصل 

رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است و اعطاي آن متعاقب صـدور حكـم محكوميـت قطعـي     

  .كيفري است

درايــن نــوع از عفــو، آثــار تبعــي . كـه مــي توانــد تمــام يــا بخشــي از مجــازات را سـاقط كنــد  

و فقط پس از سـپري شـدن مـدت زمـان     . 1زايل نمي شود) مجازات تبعي(يفري محكوميت ك

مكرر قـانون مجـازات اسـلامي اززمـان آزادي، شـخص بـه اعـاده         62پيش بيني شده در ماده 

در مقابل عفو ( ساير عفوها ...«  :حيثيت نايل ميشود اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مقرر مي دارد 

. ف مي كنـد امـا آثـار محكوميـت بـه حـال خـود بـاقي اسـت         فقط اجراي حكم را موقو) عام

بنابراين چنانچه محكوماني قبل از اتمام مجازات مشمول عفـو از زنـدان آزاد شـده انـد، عفـو      

                                           
عفو خصوصي است و تأثير در مجازات هاي تبعي و . عفوي كه از طرف مقام رهبري داده مي شود«: طبق نظرية اداره حقوقي قوه قضائيه  - ١

 ).٤٧٢١/٧نظريه شماره (» تكميلي ندارد
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مكرر قانون مجازات اسلامي نخواهد شـد و لـذا بـه ايـن      62آنان رافع آثار تبعي ناشي از ماده 

مكرر قانون مجازات اسلامي ياد شده  62ده دسته از محكومان تا انقضاي مواعد مندرج در ما

  ).8831/7نظريه شماره (» …و اعاده حيثيت نبايد گواهي عدم سوء پيشينه داد

مكرر قانون مجازات اسلامي، قانون گذار يك حكم استثنايي پيش بينـي   62ماده  2در تبصره 

در ايـن   چنان چه اجراي مجـازات اعـدام بـه جهتـي از جهـات متوقـف شـود،       «  :نموده است 

» شـود  صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفـع مـي  

اعـم از آنكـه    مطابق اين تبصره چنان چه مجـازات اعـدام بـه هـر دليـل قـانوني متوقـف شـود،        

مجازات ديگري مثل حبس تعزيري مورد حكم قرار گيرد يا نه، محكوم به مدت هفـت سـال   

اگرچـه حكـم   . م مي شود و پس از آن به اعاده حيثيت نايل مي آيداز حقوق اجتماعي محرو

مزبور مبهم است ولي به نظر مي رسد مجازات اعدام مورد نظر، شامل حد قتـل نيسـت و بايـد    

و يـا  ) كه مي تواند با فرمان عفو نيز اجراي آن متوقف شود( آن را به مجازات تعزيري اعدام 

  .محصور كرد) اي دم اجراي آن متوقف مي شودكه با گذشت اولي( مجازات قصاص نفس 

  انقضاي مواعدي معين -ب

اعاده حيثيت به محكوم منوط به سپري شدن مـدت زمـان معينـي پـس از اجـراي محكوميـت       

نسـبت بـه   . مكرر قانون مجازات اسلامي پيش بيني كرده است 62اين مدت را كه ماده . است

ان لازم بـراي اعـاده حقـوق اجتمـاعي     كوتاهترين زم ـ. محكوميت هاي مختلف متفاوت است
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سلب شده يك سال و طولاني ترين آن هفت سـال اسـت كـه نـوع محكوميـت زمـان لازم را       

  : اين موارد عبارتند از . مشخص مي كند

در محكوميت هاي به هرگونه مجازات شلاق در جرائم مستحق حـد همچـون حـد قـذف،      -

قوادي انقضاي يكسال بعد از اجـراي  حد شرب خمر، حدزنا، حد مسامقه، حد تخفيف و حد 

  حكم؛

در محكوميت به مجازات حدي قطع عضو در حد محاربه و سرقت انقضاي پنج سـال پـس    -

  از اجراي حكم؛

. در مورد محكوميت به مجازات اعدام كه اجراي آن به هر دليل قانوني متوقف شـده اسـت   -

  انقضاي هفت سال پس از اجراي حكم؛

ت حبس تعزيري بيش از سه سال در جرايم عمدي مثل محكوميـت  در محكوميت به مجازا -

  .انقضاي دو سال پس از اجراي حكم به مجازات پنج سال حبس در آدم ربايي،

مكـرر قـانون مجـازات     62مـاده   5در مورد آزادي مشروط، مدت مزبور به تصريح تبصـره   -

ي كه به علت ارتكاب به عنوان مثال، شخص. اسلامي از زمان آزادي محكوم محاسبه مي شود

جرم آدم ربايي به پـنج سـال حـبس محكـوم و پـس از گذشـت سـي مـاه از آزادي مشـروط          

اعاده حيثيت به وي پس از گذشت دو سال از زمـان آزادي او محاسـبه   . برخوردار شده است

  .مي شود و نه زماني كه محكوميت وي پايان مي يابد
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رر قـانون مجـازات اسـلامي آثـار تبعـي      مك ـ 62مـاده   4در عفو خصوصي به تصريح تبصره  -

محكوميت هاي مقرر زايل نمي شود و اگر چه ماده مزبور صراحتي نـدارد ولـي بـا توجـه بـه      

 3توقف اجراي مجازات پس از اعطاي عفو، به نظر مي رسد به استناد ملاك مقرر در تبصـره  

حيثيت به محكوم در مكرر قانون مجازات اسلامي، زمان لازم براي اعطاي اعاده  62ماده  5و 

هر مورد از زمان آزادي يا توقف اجراي حكم در مورد محكوم محاسبه مـي شـود؛ اگـر چـه     

  .شايسته است قانون به اين موارد تصريح كند

  عدم ارتكاب جرم جديد -ج 

به اتكاي فلسفه وضع قاعدة اعاده حيثيت، برخوردار كردن اشخاصي كـه مرتكـب رفتارهـاي    

ده اند از اعاده حيثيـت بـه معنـاي صـرفنظر كـردن جامعـه از گذشـته        مجرمانه مهم و موهن ش

شخص و اعمال مهرباني و اغماض در مورد محكوم به اميد گام نهادن شخص در مسير نيكي 

از ايـن رو  . و پرهيز از بدي است كه از نشانه هاي اين اميدواري عد ارتكاب جرم جديد است

شـرايط اعـاده حيثيـت را عـدم ارتكـاب جـرم       قانون مجازات عمومي سـابق يكـي از    57ماده 

مكرر قانون مجازات اسلامي از توجـه  بـه    62اما ماده . جديد از ناحيه محكوم مقرر كرده بود

اين شرط مهم غفلت كرده و اين سـوال را مطـرح سـاخته اسـت كـه اگـر شخصـي بـه خـاطر          

) هـف سـال حـبس    مـثلاً ( محكوم و به مجازاتي ) مانند جعل يا كلاهبرداري( ارتكاب جرمي 

مثلاً يكسال  (محكوم شده چنان چه پس ازآن و در مدت پيش بيني شده پس از اجراي حكم 

مرتكب جرم جديدي شـد كـه منتهـي بـه محكوميـت هـاي       ) پس از اجراي حكم محكوميت
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مـثلاً محكوميـت بـه مجـازات     (مكرر قانون مجازات اسلامي نبوده  62پيش بيني شده در ماده 

  آيا مي تواند به اعاده حيثيت نايل آيد؟ ) زيري كمتر از سه سالقطع عضو يا حبس تع

مكرر قانون مجازات اسلامي در اين مورد شرطي  62ماده : در جواب به سوال بالا بايد گفت 

را مقرر نكرده است و بنابراين چنانچه محكوميت جديد جزء محكوميت هاي مقـرر در مـاده   

ت سـپري شـده محكوميـت سـابق منتفـي شـده و       مـد  مكرر قانون مجازات اسـلامي باشـد،   62

بديهي است چنان چه محكوميت جديد به خـاطر  . محكوميت جديد او مد نظر قرار مي گيرد

ارتكاب جرامي نباشد كه در بندهاي سه گانه ماده مزبور پيش بين شـده انقضـاي مـدت هـاي     

كنـد و   معين شده پس از اجراي حكم محكوميت قبلي، شخص را مستحق اعاده حيثيـت مـي  

لي شايسته است قانون گذار در اصلاح بعدي قانون مجازات اسلامي اين موضوع را مـد نظـر   

  .قرار دهد

  آثار -4

قانون مجازات اسـلامي آثـاري بـه شـرح زيـر       62با نيل شخص به اعاده حيثيت مقرر در ماده 

  : محقق مي شود 

مكرر قانون  62ماده  اين اثر از ظاهر: محو محكوميت كيفري از سجل قضايي شخص  –الف 

. رفـع اثـر ميگـردد    …محكوميت قطعـي كيفـري   ] از: [مجازات اسلامي كه مقرر داشته است 

استنباط مي شود بنابراين به هنگام صدور گواهي عدم سوء پيشـينه كيفـري نبايـد محكوميـت     
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به عبارت ديگر شخصي كه به اعـاده حيثيـت نايـل مـي آيـد      . كيفري قبلي شخص ذكر گردد

  .ك فرد ناكرده بزه محسوب مي شودهمچون ي

ارتكاب پاره اي از جـرايم چنـان چـه بـه محكوميـت      : اعاده  حقوق اجتماعي سلب شده  -ب

شـخص را از پـاره اي   . مكـرر قـانون مجـازات اسـلامي منتهـي شـود       62هاي مندرج در ماده 

محـروم مـي كنـد امـا بـا اجـراي حكـم        . حقوق اجتماعي كه در ماده مزبور مقرر شـده اسـت  

محكوميت و انقضاي مواعد پيش بيني شده در قانون، حقوق اجتماعي سلب شده بـه شـخص   

اعاده مي شود و بنابراين وي اصولا بايد بتواند به مشاغلي كه اشـتغال بـه آن از او سـلب شـده     

مثلاً بتواند عضو هيـأت امنـاي يـك موسسـه آموزشـي شـود يـا بـه عنـوان داور          . مشغول شود

ز عنـاوين افتخـاري خـود بهـره منـد گـردد يـا در موسسـات دولتـي          انتخاب شود يـا آن كـه ا  

  .استخدام شود

با وجود اين برخي از مقررات پراكنده مربوط به مشالغ ويـژه اي چـون وكالـت يـا سـردفتري      

اسناد رسمي، در اين مورد احكام ويژه اي را مقرر كرده اند كه مي تواند در پاره اي از موارد 

را  فراهم كند و شايسته است قـوانين مربـوط بـه نحـوي تنظـيمن       موجبات تضييع حقوق افراد

لايحه قـانوني   10گردند كه انسجام در سياست جنايي را مشخص سازند، مثلاً به موجب ماده 

  . استقلال كانون وكلاي دادگستري به اشخاص زير اجازه وكالت داده نمي شود
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ئون وكالـت اسـت بـه تشـخيص     محكومان به جنحه هايي كه نافي با امنانـت و عفـت و ش ـ   …

  ) : ماده مزبور  6بند ( 1هيأت مديره كانون

كساني كه صرفاً به اتهام ارتكاب جنايت يـا جنحـه هـاي مـذكور در مـاده تحـت محاكمـه         -

  ).از ماده ذكر شده  7بند ( هستند 

قـانون دفـاتر اسـناد رسـمي و كـانون سـردفتران و دفتريـاران،         12مـاده   4همين طور طبق بنـد  

يت مشابهي براي تصدي سمت سـردفتري و دفتـر يـاري اسـناد رسـمي پـيش بينـي شـده         وضع

مكرر قانون مجازات اسلامي، تنها محكوميت قطعي بـه پـاره    62در حالي كه طبق ماده . است

اي از جرايم موجب محروميت از برخي حقوق اجتماعي اسـت نـه همـه محكوميـت هـا و نـه       

  .صرفاً اتهام

مكـرر   62ح است اين كه فقط محكوميت هاي منـدرج در مـاده   موضوع ديگري كه قابل طر

قانون مجازات اسلامي شخصي را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از اجراي حكـم  

و انقضاي مدت تعيين شده، شخص به اعاده حيثيت نايل مي شود بنابراين به نظر مي رسـد در  

اصولاً فـوراً  . ت را تحمل كردهمين كه شخص مجازات و محكومي مورد ساير محكوميت ها،

ك ابهـام را در ايـن مـورد دامـن     . د. آ. ق 174به اعاده حيثيت نايل مي آيد با وجود اين ماده 

) حكـم (اجراي آن  …«  :اقدامات تأميني و تربيتي مقرر داشته است  174زده است، زيرا ماده 

   »د بودموقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواه

                                           
 .ده استممكن است گفته شود اين موارد عموماً بر مصاديقي قابل انطباق است كه شخص به اعاده حيثيت نايل نيام - ١



  ٢٧

  :نتايج و پيشنهادات 

  مكرر قانون مجازات اسلامي به دست آمد 62از بررسي ماده 

تنها برخي از محكوميت هاي كيفري منجر به محروميت هاي شـخص از پـاره اي حقـوق     -1

محكوميت هاي مزبور عمدتاً برخـي از مجـازات هـاي حـدي و حـبس      . اجتماعي خواهد شد

محكوميت هاي كيفري به موارد مزبور به منطق روشـن و   به نظر مي رسد حصر تعزيري است،

استواري متكي نيست و پاره اي از محكوميت هاي ديگر خصوصـاً محكوميـت هـاي مربـوط     

به جرايم مستحق مجازات هاي بازدارنده نيز مي تواند واجد آثار تبعي باشـد و شايسـته اسـت    

  .حكم قانون از اين جهت اصلاح شود

در معرفي مصاديق تمثيلي محروميت از حقوق اجتمـاعي بـه عنـوان اثـر     اقدام قانون گذار  -2

تبعي محكوميت كيفري، نه تأمين كندنه اصـل قـانوني بـودن مجـازات اسـت و نـه منطبـق بـر         

  . عدالت و واقعيت هاي عملي زندگي اجتماعي

مكرر و قانون مجازات اسلامي  62محروميت از حقوق اجتماعي به جرايم مصرح در ماده  -3

حــدود اســت و نمــي تــوان بــه اســتناد قــانون تعريــف محكوميــت هــاي مــؤثر آنــرا بــه ســاير م

  .محكوميت هاي ذكر شده در قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر توسعه داد

. مكرر قانون مجازات اسلامي گـامي نـاقص در راه اعـاده حيثيـت اسـت      62تصويب ماده  -4

نها به يك منـزل آن رهنمـون مـي كنـد و آن     اگر راه اعاده حيثيت دو منزل دارد ماده مزبور ت
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اعاده حقوق مدني و اجتماعي سلب شده از محكوم بـه وي اسـت كـه پـس از اجـراي حكـم       

  .محكوميت و انقضاي مواعدي معين محقق مي شود

شايسته است قانونگذار در مورد اعاده حيثيت به محكوم، بـه سـاير محكوميتهـايي كـه در      -5

برده نشده است، تصريح كند و اجراي محكوميت ، مرور زمـان،   مكرر اسمي از آنها 62ماده 

اعطاي عفو ، آزادي مشروط و گذشت شاكي خصوصي و توقف اجراي مجازات را موجـب   

نيل شخص به اعاده حيثيت قلمداد كند تا در نتيجه محكـوم بتوانـد از كليـه حقـوق اجتمـاعي      

  .خود همچون ساير شهروندان برخوردار شود

ت مقررات جامعي وضع شود تا وفق آن به محض اعاده حيثيت به محكوم و بـا  سزاوار اس -6

اعلام آن از سوي مرجع صلاحيت داري معين، شخص بتوانـد هماننـد سـاير شـهروندان كليـه      

را اسـتيفا كنـد و   ) از جملـه اشـتغال بـه مشـاغل دولتـي يـا غيـر دولتـي        (حقوق اجتماعي خود 

تكاي گزارشات غيررسمي، با مشـكلات حيثيتـي و   گزينش و جذب آنها به مشاغل مزبور به ا

  .اداري مواجه نشود

شايســته اســت در خصــوص محكوميــت هــاي مربــوط بــه جــرايم سياســي و مطبوعــاتي ،   -7

  .مقررات ارفاق آميزي در مورد اعاده حيثيت پيش بيني شود

در مواردي كه به رغم اجراي محكوميت و انقضاي مدت زمان معيني پس از آن، حسـب   -8

زارشهاي مرجع صلاحيت دار، اعطاي اعاده حيثيت بـه لحـاظ حالـت خطرنـاك محكـوم و      گ

  .عدم اصلاح وي، به مصلحت و مناسب نباشد
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نيازمند اجراي يك برنامه بازپرروري و اعاده حيثيت است كـه بـا    اعاده حيثيت به محكوم، -9

استيفاي هدف ترميم شخصيت اجتماعي و تمهيد حضور موفق شخص در جامعه و چگونگي 

بنابراين به نظر مي رسـد اعـاده حيثيـت بـه محكـوم و بـاز       . حقوق اجتماعي وي اجرا مي شود

دريافت حقوق اجتماعي پيش از آنكه نيازمند تنظيم قواعد حقوقي باشد به اجراي برنامه هاي 

آموزشي و حمايتي اعاده حيثيت نيـاز دارد كـه سـازمانهاي صـلاحيت دار قـوه قضـائيه چـون        

  .دانها بايد با مدد گرفتن از كارشناسان خبره متعهد به اجراي آن شوندسازمان زن
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